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:واژه نامه 
چشم: دیده  مرحله خان 

صبرش تمام می شود: به تنگ می آید  شیطان: اهریمن 

فریاد زد : خروشید  تعداد: شمار 

ترسناک: سهمگین  جمع دیو: دیوان 

شمشیر: تیغ  نبرد ، جنگ:پیکار 

تن: بر  به سوی جایی می رود: راهی می شود 

فریب ، حیله: نیرنگ  زورمند ، توانا:قوی پنجه 

شدنپیروز: چیرگی  مراقبت می کند: کند تیمارمی

ریسمان: کمند  شکار: نخجیر 

کمر: میان  پایان ، عاقبت کار:فرجام 

پهلوان: گرد  موهای بلند پشت گردن اسب: یال 

و شوکت و عظمتقدرت: دستگاه  قاضی: داور 

خلاصه کردن: تلخیص  عادل: دادگر 

زندان ، اسارت:بند  کوبیدن: کوفتن 



بیات متن درس :معنی ا

ر سم شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله پایش را محکم بر زمین کوبید تا جایی که زمین زی( رخش )
.هایش شکافته شد

.زد و سرش را از تن جدا کرد و خون مانند رود از پیکر او جاری شد( به گردن اژدها)شمشیرش را ( رستم )

(و به سوی خود کشید) ریسمان را به سرعت به سمت جادوگر پرتاپ کرد و سر او را با طناب گرفت ( رستم )

.و با این کار باعث ترس و وحشت جادوگران دیگر شد( نصف کرد)جادوگر را از کمر به دو نیم کرد ( رستم)



بیات ا :معنی 

.به سمت او تاخت( تند و چالاک )وقتی رستم او را دید، اسبش را هی کرد و مانند آتش سوزان

.سر از تنش جدا کرد( باشجاعت)شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر( رستم)

.برای عبادت خداوند ، سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای عبادت گشت



بیات  :معنی ا

!یی پروردگار که مانند یک قاضی عادل هستا: و گفت ( سجده کرد )شت اسر بر خاک گذسپس 

ظمت نی و شوکت و عابر بدی و آسیب هستی و تو به من قدرت پهلواتو پناه همه ی بندگان در بر
.دیاد



:درک مطلب 

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادن

-۶نبرد با اولاد-۵نبرد با جادوگر-۴نبرد با اژدها-۳بیابان و گرفتاری در آن-۲نبرد رخش با شیر-۱
نبرد با دیو سپید-۷نبرد با ارژنگ دیو

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن وی به خداوند و کمک خواستن از او

ی دارد؟اشاره به مبارزه رستم با چه کس« دل جاودان زو پر از بیم کرد/ میانش به خنجر به دو نیم کرد » بیت 

جادوگر











درس خواندن  نداشت ، چندانی به و پرتلاش ، ولی مهدی علاقه ی  یونس پسری درس خوان : تفاوت 

.تندیونس و مهدی هردو فارس و اهل شیراز بودند و با یکدیگر رفتار دوستانه و صمیمانه ای داش: شباهت 

به پیشنهاد مهدی برای فرار از مدرسه موافقت نمی کردم و سعی می کردم او را هم از تصمیمش منصرف
.کنم

.حمایت معلم و دانش آموزان دیگر از او و پذیرفتن او در جمع دوستان


